
پیمـان صـادق‌زاده| ایـن روزها هرکـس را که می‌بینی یا سـرش را در گوشـی‌اش فرو بـرده و دارد چت می‌کند یا مشـغول گرفتن عکـس از خودش 
یـا اتفاق‌هـاي دوروبـرش بـرای اسـتوری اینسـتاگرام اسـت. همیـن اسـتوری اینسـتاگرام با وجـود آن‌که هنـوز یک سـال از آمدنـش نمی‌گذرد، 
توانسـته چنديـن میلیـون کاربر را مشـغول خـودش کند. اواخر سـال پیش بـود که اینسـتاگرام چند آپدیت توفانی را پشـت سـرهم ارائـه داد و 
باعـث شـد روزبـه‌روز بین کاربـران از محبوبیت بیشـتری برخوردار شـود. اسـتوری و لایو اسـتوری از جمله امکاناتی ا‌سـت که این روزها حسـابی 
بـازارش داغ اسـت و همـه از آن اسـتفاده می‌کننـد، امـا با وجود اسـتفاده زیاد از اینسـتاگرام، شـاید هنـوز امکاناتـی در این برنامه وجود داشـته 
باشـد کـه شـما از آن‌هـا بی‌خبریـد. ما در شـماره قبـل از نکات منفـی اینسـتاگرام برایتان صحبـت کردیم، امـا از آن‌جایـی کـه نمی‌خواهیم فکر 
کنیـد فقـط فـاز منفـی می‌دهیم به همیـن دلیل امـروز قرار اسـت با هم با چند ترفند اینسـتاگرام آشـنا شـویم تا شـما را بـه درجه اسـتادی در 

این شـبکه اجتماعی برسـاند.
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استوری‌هات کلافم کرد!

حتمـاً همه شـما با اسـتوری اینسـتاگرام آشـنایی دارید 
و می‌دانیـد کـه افـراد از طریـق آن می‌تواننـد تجربیـات 
یـا اتفاق‌هـاي روزمـره‌ای را کـه دوروبرشـان می‌گـذرد با 
سـایر دوستانشـان به اشـتراک بگذراند، امـا گاهی میان 
یـا صفحاتـی کـه دنبـال می‌کنیـد، کسـانی  دوسـتان 
پیـدا می‌شـوند کـه بـه قـول معـروف شـور اسـتوری را 
درآورده‌انـد و بـا استوری‌هایشـان کلافه‌تـان کرده‌انـد یا 
کسـانی هسـتند کـه به هـر دلیلـی، دل‌تـان نمی‌خواهد 
اسـتوری‌ آن‌هـا را ببينيـد. خوشـبختانه اینسـتاگرام این 
اجـازه را می‌دهـد تـا بـدون آنفالـو کـردن ایـن کاربران، 
اصلـی  صفحـه  بـالای  از  را  استوری‌هایشـان  نمایـش 
حـذف کنیـد. بـرای ایـن کار کافـی ا‌سـت دسـت‌تان را 
در قسـمت اسـتوری‌ها روی تصویـر پروفایـل کاربری که 
می‌خواهیـد اسـتوری‌اش برایتـان نمایـش داده نشـود، 
نگـه داریـد و پـس از آن گزینـه »Mute User«  را 

انتخـاب کنیـد. بـه همیـن راحتی! 

استوری یه چیز شخصیه

یعنـی  ایـن قضیـه رخ می‌دهـد؛  برعکـس  امـا گاهـی 
ایـن بار شـما مایلیـد کـه اسـتوری‌هایتان را فقـط برای 
عـده‌ای خـاص به نمایـش بگذارید و دیگـران را از دیدن 
آن‌هـا منـع کنید. این کار هم بسـیار راحت اسـت. کافی 
ا‌سـت به قسـمت تنظیمات در برنامه اینسـتاگرام بروید. 
سـپس گزینـه Story Setting و پـس از آن گزینـه 
صفحـه  در  کنیـد.  انتخـاب  را   Hide Story from
بعـدی کاربـران مورد نظرتـان را انتخاب کنیـد تا پس از 

آن اسـتوری‌های شـما را مشـاهده نکننـد.

فیلترهای دوست داشتنی‌تر

شـاید شـما هم روی همـه عکس‌هایی که در اینسـتاگرام 
قـرار می‌دهیـد، وسـواس داشـته باشـید و قبـل از انتشـار 
چندیـن فیلتر مختلـف را روی آن‌ها امتحـان مي‌کنید، اما 
احتمـالاً میان فیلترهـای گوناگونـی که اینسـتاگرام برای 
ادیـت کـردن عکس‌هـا قـرار داده، فقط چند مـورد خاص 
را می‌پسـندید و فقـط آن‌هـا را روی عکس‌هـای خـود 
امتحـان می‌کنیـد و برعکـس بـه سـایر فیلترهـا علاقه‌ای 
نداشـته و حتـی یک‌بـار هـم آن‌هـا را امتحـان نکرده‌ایـد. 
اینسـتاگرام ایـن امـکان را فراهـم کـرده تـا شـما بتوانیـد 
فیلترهـا را جابه‌جـا کـرده یـا آن‌هـا را حـذف کنیـد. برای 
ایـن کار کافـی اسـت روی فیلتـر مـورد نظـر لمـس کرده 
و نگـه داریـد و آن را بـه اول صـف یـا برعکـس بـه انتهای 
فهرسـت فیلترهـا منتقل کرده یـا کلاً آن را حـذف کنید.

همه لایک ها در یک جا

حتمـاً تابه‌حـال برایتـان پیـش آمـده عکسـی را لایـک 
کرده‌ایـد و چنـد روز بعـد هرچـه دنبـال آن گشـته‌اید، 
نتوانسـتید پیدایش کنید یا برعکس، عکسـی را به‌اشـتباه 
لایـک کرده‌ایـد. در ایـن مواقـع هـم هیـچ جـای نگرانـی 
نیسـت. چـون اینسـتاگرام ایـن امـکان را فراهـم کـرده 
تـا همـه تصاویـری را کـه طـی چنـد روز گذشـته لایـک 
کرده‌ایـد در یـک جـا مشـاهده کنید. بـرای مشـاهده این 
تصاویر به قسـمت تنظیمات حسـاب کاربـری خود رفته و 
گزینـه Posts that you’ve Liked را انتخـاب کنید.

مگه بزرگ هم می‌شه؟!

یکـی از محدودیت‌هـای نسـخه‌های ابتدایی اینسـتاگرام، 
ایـن بـود کـه نمی‌توانسـتید تصاویـر را بـزرگ کنیـد، اما 
خوشـبختانه مدتی‌ اسـت که اینسـتاگرام این قابلیت را به 
عکس‌هـای خـود اضافه کرده اسـت تا شـما بتوانيد وقتی 
دو انگشـت‌تان را روی عکـس قـرار می‌دهیـد و از هم دور 

می‌کنیـد، عکـس را برايتـان بزرگ‌تـر كند. 

پست‌های دوستان‌تان را از دست ندهید

شـاید تعـداد فالوئینگ یـا همـان کاربرانی کـه عکس‌ها 
و ویدیوهایشـان را دنبـال می‌کنید، صدها نفر باشـند؛ از 
دوسـتان و آشـنایان گرفته تا افراد معروف و سلبریتی‌ها، 
امـا گاهـی دل‌تـان می‌خواهد عکس‌هـای چنـد کاربر را 
بـه هيـچ عنـوان از دسـت ندهیـد و از همـه پسـت‌های 
ایـن چنـد نفـر باخبـر شـوید. قاعدتاً بـا وجـود این‌همه 
دنبال‌کننـده، اگـر شـب تـا صبـح هم پـای اینسـتاگرام 
بنشـینید، ممکـن اسـت باز هـم نتوانید همه پسـت‌های 
خوشـبختانه  کنیـد.  مشـاهده  را  فالوئرهایتـان  جدیـد 
اینسـتاگرام فکـر اینجـا را هـم کـرده و قابلیتـی قـرار 
داده تـا بتوانیـد از وجـود پسـت‌های جدیـد کاربرانـی 
کـه می‌خواهیـد، باخبـر شـوید. بـا ایـن روش، به محض 
این‌کـه بـه اینترنت متصـل شـوید، از طرف اینسـتاگرام 
پسـت‌های جدیـد این کاربران در بالای گوشـی شـما به 
صورت نوتیفکشـن اطلاع‌رسـانی می‌شـود. برای این کار 
هـم کافـی ا‌سـت به حسـاب کاربری شـخص مـورد نظر 
در اینسـتاگرام برویـد و بخـش منو از سـمت راسـت بالا 
 Turn را انتخـاب کنیـد. پـس از آن از داخل منـو گزینه

on Post Notifications را انتخـاب کنیـد.

عکس‌های تگ‌‌شده 

گاهـی پیـش می‌آید که شـما را در عکسـی تگ می‌کنند 
که برای شـما چندان عکس خوشـایندی نیسـت یا اصلًا 
عکسـی کـه در آن تگ شـده‌اید، تبلیغاتی‌ اسـت و شـما 
اینسـتاگرام در  از طـرف دیگـر  نداریـد.  در آن حضـور 
قسـمتی بـه نـام Photos Of You همـه تصاویـری را 
کـه شـما در آن‌هـا تـگ شـده‌اید نمایش می‌دهد. شـاید 
دل‌تـان بخواهد عکس‌هـای غیرمرتبط در این قسـمت را 
پـاک کـرده و فقط آن‌هایـی را نگه دارید کـه خودتان در 
عکـس حضور دارید و برایتان خوشـایند اسـت. به همین 
دلیـل شـما می‌توانیـد تصاویر نمایـش داده‌شـده در این 
بخـش را مدیریـت کنید تـا تصاویری نشـان داده شـوند 
که شـما به صورت دسـتی قبـول کرده‌اید. بـرای این کار 
بایـد بـه بخـش Photos Of You برویـد و کلیـد منـو 
را از سـمت راسـت بـالای تصویـر انتخـاب کنید. سـپس 
گزینـه Tagging Options و پـس از آن هـم گزینـه 
Add Manually را انتخـاب کنید؛ البته روش دیگری 
هـم بـرای برداشـتن تـگ خودتـان از روی عکـس وجود 
دارد. بـه ایـن صـورت کـه بایـد پـس از رفتـن بـه گزینه 
 Remove Me From عبـارت   ،More Options
Photo را لمـس کنیـد تـا آن عکـس از قسـمت مربوط 

بـه عکس‌هـای تگ‌شـده شـما حذف شـود.

اطلاعات ویژه در پروفایل شما

حتمـاً تابه‌حـال کاربرانـی را دیده‌ایـد کـه در صفحـه آن‌ها 
گزینـه‌ای بـه نـامContact  وجـود دارد و شـما می‌توانید 
بـا زدن آن بـه ای‌میـل یا شـماره تماس آن فرد دسترسـی 
پیـدا کنیـد. ایـن گزینـه زمانـی نمایان می‌شـود که شـما 
پروفایل‌تـان را بـه حالـت Business Profile تبدیـل 
کنیـد. ایـن حالـت بیشـتر بـرای کسـانی کاربـرد دارد که 
مي‌خواهنـد کسـب‌وکاري در فضـای اینسـتاگرام شـروع 
كننـد، امـا بـا ایـن حـال امکاناتـی در آن وجـود دارد کـه 
شـاید شـما هـم دل‌تـان بخواهـد از آن اسـتفاده کنیـد. 
بـراي مثـال دارنـدگان حسـاب‌های Business می‌توانند 
تعـداد بازدید از هر پسـت، پسـت‌های با بهتریـن عملکرد، 
اطلاعـات دربـاره اسـتوری‌ها و مـوارد دیگـری را مشـاهده 
کننـد. حتـی می‌توانند در قسـمت فالوئرهای خـود به آمار 
دقیق‌تـر افراد نظیر جنسـیت، محل سـکونت آن‌ها، میزان 
درگیـری آن‌هـا بـا اینسـتاگرام شـما و… هم دسـت پیدا 
کننـد. بـرای رفتـن بـه ایـن حالت کافی ا‌سـت بـه صفحه 
 Switch to Business تنظیمات حسـاب رفته و گزینه
Profile را انتخاب کنید؛ البته اگر حسـاب شـما شـخصی 
یـا Private اسـت نمی‌توانید از این گزینه اسـتفاده کنید 

و بایـد ابتـدا بـه حالت عمومـی یـا Public بروید.

ما که هشدارهایمان را دادیم، اما اگر خواستید می‌توانید

غول اینستاگرام  شوید!!
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 ـعضلانی  اختلالات اســکلتی 
 در کودکان و نوجوانان

کـج جدی است
دنیایی از همه رنگنشی...؟!

FILTERS

LIKES ZOOM

TAGS

STORY

PROFILES

ما که هشدارهایمان را دادیم، اما اگر خواستید می‌توانید

غول اینستاگرام  شوید!

خوانش کتاب »فقط بابا می‌تواند من را از خواب بیدار کند«

آقا! اشتباه آمده‌اید!

کلیله و دمنه به زبان خودمانی  

تاجر دغلکار 
 و درخت سخنگو 
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متهم ردیف اول: سبک زندگی جدید

بـه گفتـه کارشناسـان مهم‌تریـن عامـل تغییـر سـاختار اسـکلتی ـ 
عضلانـی در کـودکان و نوجوانـان و آسـیب‌ها و دردسـرهای بعدی 
آن را مربـوط بـه وصـل بـودن مـداوم و بـدون توقـف ما بـه تلفن 

همـراه یـا تبلت و نشسـتن‌های 
شـیوه  بـه  طولانی‌مـدت 
ایـن  اسـت.  نادرسـت 
کشـورهای  در  موضـوع 
پیشـرفته هم وجـود دارد؛ 

انگلسـتان  در  مثـال  بـراي 
دانش‌آمـوزان  بیشـتر  نصـف 

ابتدایی و متوسطه در طول سال حداقل 
یک‌بار کمـردرد یا گردن‌درد داشـته‌اند. 
زندگی‌مـان  بیشـتر  مـا  روزهـا  ایـن 
می‌گذرانیـم.  نشسـته  حالـت  بـه  را 
پشـت  نشسـتن  سـاعات  اگـر  حتـی 
دسـتگاه‌های کنسـول بـازی و تبلت‌ها 

و تلفن‌هـای همـراه را در نظـر نگیریـم؛ 
می‌گوینـد  کارشناسـان  کـه  آن‌جـوری 
هـر دانش‌آمـوز حـدود 800 سـاعت در 

صندلـی  روی  مدرسـه  در  سـال  طـول 
می‌نشـیند، مدرسـه‌هایی کـه در آن‌هـا به 
نکات سالمت سـتون فقرات کمتـر توجه 
شـده اسـت. به‌جـز این مـا بروبـچ امروزی 
برخالف بچه‌هـای قـرن نوزدهـم یا حتی 
کـودکان اوایـل قرن بیسـتم بیشـتر دچار 

چاقـی و اضافـه وزن هسـتیم. ایـن اضافـه 
وزن را بـا کمبـود تحـرک و بـه عادت‌هـای 

نادرسـت ایسـتادن، نشسـتن و راه رفتـن کـه 
از والدین‌مـان بـه مـا ارث رسـیده اسـت، جمع 

ببندیـد تـا متوجـه شـوید کـه اسـتخوان‌ها و 
عضالت ما در چـه اوضاع بـدی قـرار گرفته‌اند. 
تـازه وقتی صحبـت از کـودکان ایرانـی به میان 

می‌آید مسـائلی مثل کوله‌پشـتی‌های نامناسـب 
هـم بـه همـه ایـن داسـتان‌ها اضافـه می‌شـود. 

اختلالات اسکلتی ـ عضلانی را جدی بگیرید

به‌جـز سـبک زندگـی غلـط و محیـط نامناسـب زندگـی و 
تحصیـل ممکـن اسـت کـه اختاللات اسـکلتی ـ عضلانـی 
زمینـه ارثی هم داشـته باشـند. به همین خاطر کارشناسـان 

را  موضـوع  ایـن  کـه  داده‌انـد  والدیـن هشـدار  بـه 
جـدی گرفتـه چـون ممکـن اسـت این مشـکلات 
به‌خصـوص نـوع ارثـی آن از زمـان تولد همـراه ما 
باشـد، اما در سـنین بالاتر از هشـت تا ده‌سـالگی 
آشـکار  علائم‌شـان  و  دهـد  نشـان  را  خـودش 
پـای  کـف  پرانتـزی،  پـای  ایـن  به‌جـز  شـوند. 

صـاف، چرخـش مفصـل ران و انحراف سـتون فقرات نیز از جملـه اختلالاتی 
اسـت کـه ممکـن اسـت کـودکان و نوجوانـان بـه آن مبتلا شـوند. بـه گفته 
کارشناسـان اختاللات اسـکلتی ـ عضلانـی ارثـی بـه سـه گـروه خفیف، 
متوسـط و شـدید تقسـیم می‌‌شـوند‌. معمـولاً مـوارد خفیف و متوسـط 
ایـن اختاللات به‌آسـانی قابـل تشـخیص نیسـتند. بـه همیـن دلیـل 
کارشناسـان توصیه می‌کننـد دانش‌آموزان در 
سـن بلوغ برای معاینـه فیزیکی 
بـه متخصـص مراجعه کنند. 
همچنین بارها درخواسـت 
شـده اسـت که در مدارس 
طرح‌هایی برای تشـخیص 
این‌گونـــــه مشــــکلات 
دانش‌آمـوزان اجـرا شـود. بـه 
گفته کارشناسـان اختلالاتی که زود 
تشـخیص داده شـوند به کمـک روش‌های 
اگـر  امـا  درمـان می‌شـوند،  غیرجراحـی 
اختالل دیـر تشـخیص داده شـود درمان 
بـا کمـک عمـل جراحـی امکان‌پذیر اسـت.

عادت‌های غلط را ترک کنیم

همان‌طـور کـه گفتیـم عادت‌هـای غلـط 
خوانـدن  درس  هنـگام  به‌خصـوص  مـا 
برایمـان دردسرسـاز شـده اسـت. محیط 
درس خوانـدن بایـد نور و دمای مناسـب 
داشـته باشـد. دراز کشیدن هنگام مطالعه، 
روی شـکم خوابیـدن و تکیـه دادن به دیوار 
عادت‌هـای مضـر هسـتند. در مـورد محیـط 
مدرسـه کارشناسـان فیزیوتراپی توصیه‌هایی 
دارنـد کـه اگـر در مـدارس اجرا شـوند خیلی 
خوش‌به‌حـال مـا بچه‌ها می‌شـود؛ بـراي مثال 
بـه گفتـه آنهـا تعـداد زنگ‌هـای تفریـح بایـد 
بیشـتر شـود، بایـد زمان‌هـای مشـخصی بـرای 
ایسـتادن در طـول کلاس در نظـر گرفتـه شـود 
و صندلی‌هـا بایـد مناسـب طراحـی شـوند، میـز 
مطالعـه باید سـطح شـیب‌دار داشـته باشـد، مطالعه 
پشـت سـرهم ممنـوع اسـت و بچه‌هـا هـر 45 دقیقـه 
یک‌بـار از جـای خـود بلند شـده و همـه مفاصل خـود را حرکت 
دهنـد، در زمـان اسـتراحت بایـد حـدود پنج تـا 10 دقیقـه دراز 
کشـیده و همـه عضالت ناحیـه کمـر را در حالت خوابیـده قرار 
دهنـد تا عضلاتش شـل شـود و سـپس دوباره شـروع بـه درس 
خوانـدن کننـد‌. یادتـان باشـد همیشـه راسـت بنشـینید و ایـن 
عـادت کـج نشسـتن مقابل مانیتـور یـا کیبـورد را ترک 
کنید. اسـتراحت فقط مخصوص کمر نیسـت، چشـم و 
عضالت اطـراف آن هم اسـتراحت می‌خواهنـد. موقع 
اسـتفاده از تلفـن همـراه به پایین نگاه نکنیـد و هرگز 
گـردن خـود را خم نکنید و تلفـن را مقابل صورت‌تان 

نگـه داریـد و تـا می‌توانیـد دودسـتی تایـپ کنید.

کمـردرد، گـردن‌درد و سـایر مشـکلات اسـکلتی و عضلانـی در گذشـته بیشـتر بیماری‌هـای مخصوص 
سـالمندان بود، اما در حال حاضر در کشـور ما و سـایر کشـورهای دنیا مشـکلات اسـکلتی ـ عضلانی در 

کـودکان و نوجوانـان زیـاد شـده و کارشناسـان بارها به خاطـر این کاهش سـن هشـدار داده‌اند. 

خبرفوری

اورست آن‌لاین شد

یـک خبـر خـوب بـرای شـما که بـه اینترنت معتاد هسـتید و اگر کمـی بدون نت باشـید، مریض می‌شـوید داریم. اگـر روزی 
روزگاری خواسـتید به اورسـت سـفر کنید اصلًا نگران نت نباشـید چون قله کوه اورسـت به اینترنت G3 مجهز شـده اسـت 

تـا هرکـس توانسـت قلعه را فتح کند سـریع بتواند عکـس و خبرش را ارسـال کند.

 
ایرنا

سلفی باز هم قربانی گرفت

درسـت اسـت که ما گفتیم توی قله اورسـت هم می‌توانید آن‌لاین باشـید و سـلفی بگیرید، اما اگر برای تعطیلات تابسـتان 
بـه سـفر رفته‌ایـد و اگـر بـرای سـفر اسـتان مازنـدران را انتخـاب کرده‌ایـد خیلـی جـدی به شـما توصیـه می‌کنیـم مبهوت 
جاذبه‌هـای زیبـای ایـن اسـتان نشـوید و در مکان‌هـای امن سـلفی بگیریـد. به گفته مدیـرکل پزشـکی قانونی مازنـدران در 
مـاه تیـر دو نفـر هنـگام گرفتـن عکس سـلفی در این اسـتان جان خـود را از دسـت داده‌اند. ایشـان با توجه به این‌که بیشـتر 
جاذبه‌هـای طبیعـی مازنـدران بی‌خطـر هسـتند، مـرگ هنـگام سـلفی گرفتـن در مازنـدران را بی‌سـابقه اعلام کـرد. یکی از 
کشته‌شـدگان، گردشـگر سي‌وسه‌سـاله از کـرج بـوده کـه هنـگام گرفتن عکـس سـلفی روی صخره‌ای کنـار دریا در رامسـر 
بـه داخـل دریـا سـقوط کرده و غرق شـده اسـت. قربانی دیگر هم گردشـگر سي‌وچهارسـاله‌اي بوده اسـت که هنـگام گرفتن 

عکـس سـلفی بـالای دره‌ای در ارتفاعـات جواهـرده از ارتفـاع 50 متری سـقوط کرده و مرگ مغزی شـده اسـت.

ــکلتی ـ عضلانی  اختلالات اس
در کودکان و نوجوانان جدی است

کـج 
انتظار شیریننشی...؟!

چقـدر دیـر می‌گـذرد. هـی امـروز و فـردا می‌کننـد. بابـا جـزو آخریـن اسـرایی 

اسـت کـه بـه ایـران بازمی‌گردنـد، بایـد در قرنطینـه بمانـد و بعـد می‌توانـد بـه 

خانـه بیایـد، ولـی انـگار خیلـی طولانی شـده: »بابا می‌آیـد. دلـم می‌خواهد تنها 

باشـم و ایـن را مزه‌مـزه کنـم. چنـد بار تـوی دلـم آرام صدایش می‌زنـم: بابا! بعد 

کمـی بلندتـر، جـوری کـه مامـان و دایـی نشـوند، می‌گویـم: بابا! مـزه‌اش خوب 

اسـت. شـبیه لواشک و بسـتنی نیسـت، اما خوب اسـت.« بهنام، دوست نابینايي 

دارد؛ »آرمـن«، خیلـی از بهنـام بزرگ‌تـر و مسـیحی اسـت. آن‌هـا روزي 

کـه آرمـن از خانـواده »ملینـا« جـواب نـه شـنیده، در خیابـان 

بـا هم آشـنا می‌شـوند: »ماشـین‌ها هی پشـت سـرهم بوق 

می‌زدنـد. شـاید وسـط خیابـان بودم. تـو آمدی. دسـتم را 

گرفتـی. دسـتت عجیـب عرق کـرده بـود. حتـی اول فکر 

کـردم خیس اسـت. بدم می‌آمـد از دسـت‌های عرق‌کرده، 

هنـوز هـم بـدم می‌آیـد، اما از دسـت تو بـدم نیامـده بود.« 

ایـن داسـتان به‌جز بهنـام و آرمن کـه آن را تعریف می‌کنند، 

راوی دیگـري هـم دارد؛ »یاسـمین«. او دختـر کارگـر خانـه 

بهنـام این‌هاسـت و در مقايسـه بـا بچه‌هـای معمولـی، هـوش 

کمتـری دارد. خانـه بهنام به خاطر آمدن بابا ریسـه‌بندی و چراغانی 

شـده کـه از نگاه یاسـمین این شـکلی اسـت: »این‌جـا خیلی چراغانی و قشـنگ 

شـده اسـت. کاش یاسـمین هم یک درخت بود. یاسـمین من هسـتم. درخت‌ها 

مثـل مامان‌هـا گردنبند آویـزان کرده‌انـد. کاش یاسـمین هم گردنبند داشـت.«

زندگی با چشم‌های بسته

بهنـام دوسـت نـدارد بابـا را ببینـد. بابـا؟ نـه! توی ذهنـش، »او« خطابـش می‌کند. بهنام دوسـت نـدارد او را ببیند و فـردای روزی کـه بابا آمـده، صبح زود 

از خانـه بیـرون می‌زنـد و بـه خانـه آرمـن مـی‌رود. بهنـام بـا او دربـاره پـدرش صحبت می‌کنـد و این‌که اصاًل چرا بـه جنگ رفتـه، جنگ چه ربطـی به او 

داشـته، امـا آرمـن عقیـده متفاوتـی دارد. او حرف‌هایـش را بـه خـط بریل بـرای بهنام می‌نویسـد: »راسـتش را بگویم برای یک لحظـه از تو بـدم آمد. فقط 

بـه فکـر خودت بودی. وقتی جنگ می‌شـود، شـهادت، معلولیت، اسـارت و شـیمیایی شـدن را کسـی به میل خودش انتخـاب نمی‌کند. زن حاملـه‌ای آژیر 

قرمـز می‌شـنود، هـول می‌کنـد و بچـه‌اش آسـیب می‌بینـد. آیـا بچه‌ توي شـکمش می‌توانـد بگوید مـن کاری به جنـگ نـدارم؟« بهنام نمی‌توانـد به خط 

بریـل بخوانـد و همچنـان بـه کارهـای بچه‌گانه ادامـه می‌دهد. بابا هنوز برایش غریبه اسـت، اما وقتی به سـتون وسـط خانـه می‌خورد، بهنام با چشـم‌های 

بسـته، خـودش را بـه جـای او می‌گـذارد: »از در حیاط می‌آیم تو. بعد سـمت راسـتم دستشـویی اسـت. سـمت چپـم کنار دیوار باغچه اسـت بـا دو درخت 

خرمالـو و سـیب. وسـط حیاط حوض کوچکي اسـت. بعد ایوان شـروع می‌شـود.«

الهـام صالـح | روزهـا در انتظـار می‌گـذرد. در انتظـار اين‌کـه بابا بیاید. او سال‌هاسـت که دور اسـت، درسـت مثـل واژه بابا. حس پدر داشـتن آن‌قدر خوب اسـت 
کـه »بهنـام« روزهـا را در اشـتیاقی وصف‌ناشـدنی می‌گذراند. بابا می‌آید. او شـبیه عکسـش نیسـت؛ لاغر، نحیف و نابیناسـت. تـوی ذوق بهنام می‌خـورد. »فقط 

بابـا می‌توانـد مـن را از خواب بیدار کنـد«، داسـتان فرزند یک جانبـاز و آزاده و احسـاس او درباره پدرش اسـت.

خوانش کتاب »فقط بابا می‌تواند من را از خواب بیدار کند«

آقا! اشــتباه آمـده‌اید!

باورنکردنی1

درهم شکسـته. می‌ایسـتم تـا بگویم آقـا اشـتباه آمده‌اید!«می‌کشـم. بابـا نیسـت. پیرمردی اسـت با عینکـی تیره، مویی سـپید، کـه بهنام انتظـار دارد: »هنوز پشـت در نشسـته‌ام. از همان‌جا سـرک و بالاخـره روزهـای انتظـار بـه پایـان می‌رسـد، امـا بابـا اویـی نیسـت می‌پـرم بیـرون. داد می‌زنـم: آهـای، عقب‌مانـده، مگـر مـرض داری؟«  اسـت. او سـیم ریسـه‌ها را می‌گذارد روی سـرش و می‌خندد. از پنجره رشـته ریسـه را آورده اسـت پاییـن. بـرق اتصالی کـرده و فیـوز پریده یاسـمین خـوب تـا نمی‌کنـد: »از پنجـره می‌بینم که یاسـمین چند از بمباران هوایی ترسـیده و یاسـمین عقب‌مانده شـده اسـت. بهنام با بگذرد.«  یاسـمین در روزهای جنگ به دنیا آمده اسـت. مادر یاسمین امـا تـو می‌گفتی یا خـدا، یا امام حسـین)ع(، ایـن روزهای خـوب دیر ای خـدا، یـا حضرت مسـیح کمک کـن این روزهـا زودتر تمام شـود... می‌توانـد متفـاوت باشـد. من دعـا می‌کردم و هی تـوي قلبم می‌گفتم رنـج می‌بـرد. روزهـا برای ایـن دو نفر متفاوت اسـت: »چقـدر یک روز در روزهایـی کـه بهنـام منتظـر آمـدن باباسـت، آرمـن از دوری ملینا 

را به خط بریل برای بهنام می‌نویسد، شاید به‌تنهایی بزرگ می‌کند. آرمن همه این‌ها پدر بالاخره از جبهه بازمی‌گردد و آرمن را 
دلش خواست و بریل را یاد گرفت

رـ دغلکار   تاج
 و درخت سخنگو 

کلیله و دمنه به زبان خودمانی  12
از قدیـم گفتن شـریک اگه خوب بود خداوند هـم برای خودش 

یکـی، دوتـا شـریک می‌گرفت کـه دورهـم در مورد انسـان‌ها و 
موجودات دیگـه تصمیم بگیرند.

دوتـا شـریک بودنـد؛ یکـی دانـا و یکـی نـادان. مثلاً بـازرگان 

بودنـد، امـا بیشـتر دنبال گنـج بودنـد و این حرف‌هـا. یک‌بار 

کـه بـا هم با دسـتگاه فلزیـاب بـه دره‌ای رفته بودنـد مقداری 
طال پیـدا کردند، بـا هم گفتنـد که:

- تـو دنیـا زیادند آدم‌هایـی که معامله به تورشـان نمی‌خورد 

و مدت‌هـا بی‌پـول می‌ماننـد، مـا هـم مثل همـه اونـا. بهتره 

بـه ایـن طلاهـا قناعـت کنیـم و اینهـا را کم‌کم خـرج کنیم 

کـه زندگی‌مـان بگـذرد. بـه نزدیکی‌هـای شـهر که رسـیدند 

دوسـت سـاده گفـت بیا طلاهـا رو قسـمت کنیم. دوسـت مثلًا 
زرنـگ گفت:

- بـرای چـی قسـمت کنیـم؟ همـون 
انـدازه که نیـاز داریـم برمی‌داریم 

و بقیه رو با احتیاط و بررسـی 
همه جوانـب در جای امني 

هـر  و  می‌کنیـم  پنهـان 
موقـع هرچقـدر خواسـتیم 

برمی‌داریـم. و  می‌آییـم 
کـدام  هـر  و  شـد  موافقـت 
مقداری برداشـتند و بقیه را در 
پـای درختـی پنهـان کردند و 

بـه شـهر برگشـتند. 
 روز بعـد، اون یکی که مثلاً سـرش 

تـوی معامله بـود و مقداری پدرسـوختگی 

توی ذاتش داشـت از شـهر خارج شـد و طلاها رو برداشـت 

و برگشـت به شـهر و رفـت چندتا برج و ویال خرید و در 
شـرکت بزرگي سـرمایه‌گذاری کرد و...

چنـد وقتـی گذشـت و دوسـت سـاده‌دل بی‌خبـر از همه 
جـا پول‌هـاش تمـوم شـد. زنـگ زد بـه دوسـتش و گفت:

- اوضـاع مالیـم خـوب نیسـت. اگه صالح می‌دونـی بریم یه 
مبلغـی برداریم؟

بـا هـم پـای درخـت قـرار گذاشـتند و محـل نشـانی را پیدا 

کردنـد و شـروع کردنـد به کنـدن زمین، اما هرچه گشـتند 

کمتـر یافتند. دوسـت زیـرک که خودش طلاهـا رو برده 
بـود سـروصداش بلند شـد که:

- طلاهـا رو تـو بلنـد کـردی. کسـی غیـر از مـا دوتا از 
موضـوع خبـر نداشـته و از ایـن حرف‌هـا. کار به دسـت 
بـه یقـه گرفتـن و بـزن و بزن و ایـن حرف‌ها هم کشـید و 

نهایت رفت از دسـت دوسـت ساده‌اش شـکایت کرد و کار 
به قاضی کشـید. 

قاضی متعجب شده بود . دوری اطراف درخت 
زد و مطمئن شد که کسی داخل درخت پنهان 
شده است .بنابر این دستور داد مقدار زیادی 

 هیزم اطراف درخت جمع آوری کنند . و کم کم
 هیزم ها را به آتش کشیدند . پیر مرد چند 

دقیقه ای تحمل کرد ولی چون کم کم آتش 
داشت او را می سوزاند و درخت داشت شعله ور 

می شد فریاد بر آورد و کمک خواست

1
قاسم رفیعا
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ش چقدر دیر می‌گذرد. هی امروز و فردا می‌کنند. بابا جزو آخرین اسرایی است که به ایران بازمی‌گردند، باید در قرنطینه بماند و بعد می‌تواند به خانه 
بیاید، ولی انگار خیلی طولانی شده: »بابا می‌آید. دلم می‌خواهد تنها باشم و این را مزه‌مزه کنم. چند بار توی دلم آرام صدایش می‌زنم: بابا! بعد کمی 
بلندتر، جوری که مامان و دایی نشوند، می‌گویم: بابا! مزه‌اش خوب است. شبیه لواشک و بستنی نیست، اما خوب است.«

آرزوها

انـدازه می‌گیرد: »کمر شـلوارم را دسـت می‌زند. بـرای آرمـن لبـاس می‌خـرد و لباس‌هـا را در خانه رابطـه بهنـام و پـدرش کم‌کـم خـوب می‌شـود. پـدر 
روی پـا می‌نشـیند. پاچه‌هـای آن را با کفشـم 
انـدازه می‌گیـرد. کمـی از آن را تـا می‌زنـد. 
دلـم می‌خواهـد بلند شـود. زیـر بغلش را 
می‌گیـرم. می‌کشـمش بـالا. می‌گویـد: 
»فرنگیـس ایـن را کمـی تـو بگـذار.« و 

بنـد کفشـم را می‌بنـدد.« 
یاسـمین را فرامـوش نکنیـم. او در مدرسـه 
عقب‌مانده‌هـا درس می‌خواند، اما به پیشـنهاد 
مـادر بهنام، قرار می‌شـود مادرش او را در مدرسـه 
حتـی حـالا بهنـام دوسـت دارد روی تخت کنـار او بخوابد.مشـهد هسـتند کـه رابطه بهنـام و پدرش صمیمی‌تر می‌شـود. و 4. خودم عاقل شـوم و بتوانم او را بابا صدا بزنم...«  خانواده در عروسـی کنـد، 3. یاسـمین عاقل شـود و این‌قدر بـوی بد ندهد بهنـام هـم آرزوهایـی دارد: »1. بابـا ببینـد، 2. آرمـن ببینـد و التمـاس دعـا دارنـد؛ مـادر یاسـمین، آرمـن، پـدر آرمـن، حتی نـدارد. بهنـام و پـدر و مـادرش راهـی مشـهد می‌شـوند. همـه دیگـران پنهـان کـرده اسـت. او هـم رابطـه خوبـی بـا دخترش آهسـته‌گام‌ها ثبت‌نـام کنـد. پدر یاسـمین، سـال‌ها او را از 

زندگی با چشم‌های بسته

بهنـام دوسـت نـدارد بابـا را ببینـد. بابـا؟ نـه! توی ذهنـش، »او« خطابـش می‌کند. بهنام دوسـت نـدارد او را ببیند و فـردای روزی کـه بابا آمـده، صبح زود 

از خانـه بیـرون می‌زنـد و بـه خانـه آرمـن مـی‌رود. بهنـام بـا او دربـاره پـدرش صحبت می‌کنـد و این‌که اصاًل چرا بـه جنگ رفتـه، جنگ چه ربطـی به او 

داشـته، امـا آرمـن عقیـده متفاوتـی دارد. او حرف‌هایـش را بـه خـط بریل بـرای بهنام می‌نویسـد: »راسـتش را بگویم برای یک لحظـه از تو بـدم آمد. فقط 

بـه فکـر خودت بودی. وقتی جنگ می‌شـود، شـهادت، معلولیت، اسـارت و شـیمیایی شـدن را کسـی به میل خودش انتخـاب نمی‌کند. زن حاملـه‌ای آژیر 

قرمـز می‌شـنود، هـول می‌کنـد و بچـه‌اش آسـیب می‌بینـد. آیـا بچه‌ توي شـکمش می‌توانـد بگوید مـن کاری به جنـگ نـدارم؟« بهنام نمی‌توانـد به خط 

بریـل بخوانـد و همچنـان بـه کارهـای بچه‌گانه ادامـه می‌دهد. بابا هنوز برایش غریبه اسـت، اما وقتی به سـتون وسـط خانـه می‌خورد، بهنام با چشـم‌های 

بسـته، خـودش را بـه جـای او می‌گـذارد: »از در حیاط می‌آیم تو. بعد سـمت راسـتم دستشـویی اسـت. سـمت چپـم کنار دیوار باغچه اسـت بـا دو درخت 

خرمالـو و سـیب. وسـط حیاط حوض کوچکي اسـت. بعد ایوان شـروع می‌شـود.«

الهـام صالـح | روزهـا در انتظـار می‌گـذرد. در انتظـار اين‌کـه بابا بیاید. او سال‌هاسـت که دور اسـت، درسـت مثـل واژه بابا. حس پدر داشـتن آن‌قدر خوب اسـت 
کـه »بهنـام« روزهـا را در اشـتیاقی وصف‌ناشـدنی می‌گذراند. بابا می‌آید. او شـبیه عکسـش نیسـت؛ لاغر، نحیف و نابیناسـت. تـوی ذوق بهنام می‌خـورد. »فقط 

بابـا می‌توانـد مـن را از خواب بیدار کنـد«، داسـتان فرزند یک جانبـاز و آزاده و احسـاس او درباره پدرش اسـت.

فقط بابا می‌تواند من را از خواب بیدار کند
مژگان بابامرندی/ تهران
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 
1389/ 272 ص: مصور 
)از مجموعه رمان نوجوان امروز(

راستش را بگویم برای یک 
لحظه از تو بدم آمد. فقط به فکر 
خودت بودی. وقتی جنگ 

می‌شود، شهادت، معلولیت، 
اسارت و شیمیایی شدن را 

کسی به میل خودش انتخاب 
نمی‌کند. زن حامله‌ای آژیر 
قرمز می‌شنود، هول می‌کند و 

بچه‌اش آسیب می‌بیند. آیا بچه‌ 
توي شکمش می‌تواند بگوید 

من کاری به جنگ ندارم

5 عواقب جنگ

نابینایـی آرمـن هـم نتيجـه جنـگ اسـت. وقتی 
مـادرش  می‌جنگیـد،  جبهـه  در  پـدرش 

مـی‌رود.  بیمارسـتان  بـه  تک‌وتنهـا 
از  پـر  بیمارسـتان  کـه  وضعیتـی  در 

مجروحـان جنگـی بـوده، کسـی بـه 
یک زائـو اهمیت چندانـی نمی‌داد: 

»پزشـکی کـه قـرار بـود بـا زدن 
ضربـه‌ای ورود مـن را بـه این دنیا 

خوشـامد بگوید، مشـغول جراحی 
مجـروح دیگری اسـت. مـوج انفجار، 

پرسـتار  می‌کنـد.  خـرد  را  شیشـه‌ها 
می‌ترسـد و مـن را رهـا می‌کنـد. افتـادن 

روی زمیـن، می‌شـود اسـتقبال ایـن دنیـا از من. 
برعکـس همـه‌ بچه‌هـا گریـه نمی‌کنـم، امـا در 
بیهوشـی زنـده می‌مانـم.« مـادر آرمن بعـد از به 
دنیـا آمـدن او، ترکش می‌کند. پـدر هم در جبهه 
اسـت. آرمـن مدت‌هـا در بیمارسـتان می‌مانـد. 
او زنـده اسـت، امـا بینایـی‌اش را از دسـت داده. 
پـدر بالاخـره از جبهـه بازمی‌گـردد و آرمـن را 
به‌تنهایـی بـزرگ می‌کنـد. آرمـن همـه این‌ها را 
بـه خط بریل برای بهنام می‌نویسـد، شـاید دلش 

خواسـت و بریـل را یـاد گرفـت.

پایان خوش

یاسـمین در مدرسـه آهسـته‌گام‌ها پذیرفتـه می‌شـود. ایـن داسـتان، پایـان »یـا امـام رضـای غریـب، یا امام حسـین مظلـوم، خودت بـه دادمـان برس.« می‌گویـد: »این‌جـوری گریـه نکـن. دلـم ریـش شـد.« و زیـر لـب می‌گوید: قـرار اسـت در آن‌جـا بـا او مصاحبـه کننـد، بـرود. یاسـمین ترسـیده: »بابـا شمسـی خانـم بـه مدرسـه آهسـته‌گام‌ها یعنـی همان‌جایـی کـه یاسـمین یاسـمین، اسـمش را صـدا می‌زنـد. او حاضـر می‌شـود تـا همراه یاسـمین و می‌گویـد: شمسـی، یاسـمین تـب دارد؟«  ایـن اولیـن بـاری اسـت کـه پدر مثـل آیينـه می‌شـود. دوتـا عکس یاسـمین تـوی آن‌هاسـت. بابا بـا نگاهش می‌آیـد. نگاهـش می‌کنـد. یاسـمین هـم نگاهـش می‌کنـد. چشـم‌های بابـا و آن اتفـاق رخ می‌دهـد: »می‌خواهـد بگویـد می‌دانم خیلی از یاسـمین بدت ببرید.«  یاسـمین دسـت پدرش را می‌گیـرد و آن را روی گونـه‌اش می‌گذارد بیـرون نرفتـه اسـت. دلـم می‌خواهد بگویـم یاسـمین را هم همـراه خودتان پنجـره‌دار. یاسـمین هـم دنبالش مـی‌رود. یاسـمین هیچ‌وقت تابه‌حـال با او می‎خواهـد بـرود. درِ اتـاق تاریـک همیشـه قفل اسـت. بابا می‌رود تـوی اتاق سـاده، پـدر یاسـمین هـم بـه او علاقه‌مند می‌شـود: »بابـا عصبانی می‌شـود. امـام رضـا)ع(، همـه دعاهـای بهنـام را بـرآورده می‌کنـد. بعـد از یـک اتفاق 
 

خوشی دارد.  

خوانش کتاب »فقط بابا می‌تواند من را از خواب بیدار کند«

آقا! اشــتباه آمـده‌اید!
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باورنکردنی

درهم شکسـته. می‌ایسـتم تـا بگویم آقـا اشـتباه آمده‌اید!«می‌کشـم. بابـا نیسـت. پیرمردی اسـت با عینکـی تیره، مویی سـپید، کـه بهنام انتظـار دارد: »هنوز پشـت در نشسـته‌ام. از همان‌جا سـرک و بالاخـره روزهـای انتظـار بـه پایـان می‌رسـد، امـا بابـا اویـی نیسـت می‌پـرم بیـرون. داد می‌زنـم: آهـای، عقب‌مانـده، مگـر مـرض داری؟«  اسـت. او سـیم ریسـه‌ها را می‌گذارد روی سـرش و می‌خندد. از پنجره رشـته ریسـه را آورده اسـت پاییـن. بـرق اتصالی کـرده و فیـوز پریده یاسـمین خـوب تـا نمی‌کنـد: »از پنجـره می‌بینم که یاسـمین چند از بمباران هوایی ترسـیده و یاسـمین عقب‌مانده شـده اسـت. بهنام با بگذرد.«  یاسـمین در روزهای جنگ به دنیا آمده اسـت. مادر یاسمین امـا تـو می‌گفتی یا خـدا، یا امام حسـین)ع(، ایـن روزهای خـوب دیر ای خـدا، یـا حضرت مسـیح کمک کـن این روزهـا زودتر تمام شـود... می‌توانـد متفـاوت باشـد. من دعـا می‌کردم و هی تـوي قلبم می‌گفتم رنـج می‌بـرد. روزهـا برای ایـن دو نفر متفاوت اسـت: »چقـدر یک روز در روزهایـی کـه بهنـام منتظـر آمـدن باباسـت، آرمـن از دوری ملینا 
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را به خط بریل برای بهنام می‌نویسد، شاید به‌تنهایی بزرگ می‌کند. آرمن همه این‌ها پدر بالاخره از جبهه بازمی‌گردد و آرمن را 
دلش خواست و بریل را یاد گرفت

قاضی پرسید:
- شاهدی داری که طلاها رو این بنده خدا برده؟

- بلـه قربـان درخت شـهادت خواهد داد که این دوسـت دوست زرنگ گفت:
نامـرد من طلاهـا رو برده. 

- مـن نمی‌دانـم، کسـی را شـاهد نـدارم ولـی واقعـاً اگر قاضی از مرد ساده شاهد خواست و او هم گفت:
نماینـده دادسـتان و... پـای درخـت قـرار بگذارنـد برای مراسـمي خـاص بـا حضـور وکیـل، نیروهـای انتظامـی، بنابرایـن بـرای چنـد روز بعـد قـرار گذاشـتند کـه طـی درخـت شـهادت بدهـد مـن هـم قبـول می‌کنم. 

شـب مـرد زیرک بـه خانه رفـت و با پدرش بـه گفت‌وگو شـنیدن اقـرار درخـت.
که: گره‌گشـایی و از ایـن حرف‌هـا، مـن فقـط بـا اتکا باتدبیـر تـو حـل می‌شـود. ای کـه بهترین‌هایـی و - بابـا جـان ماجرایـی هسـت کـه فقـط با دسـت‌های نشست 

بـه تـوان بازیگری تـو گفتـه‌ام درخـت گواهی 
بدهـد. اگر موفق شـوی درسـت برنامـه هنری 
را اجـرا کنـی طلاها را کـه برده‌ایم، بقیـه را هم 

بـه‌زور از او خواهیـم گرفت.
پدر گفت:

مـن  بازیگـری  تـوان  بـه  ماجـرا  ایـن  کجـای   -
آن چیـزی را کـه مـن برایت می‌نویسـم بگو تـا قضیه به ببینـد. امشـب برو داخـل درخت و فـردا کـه قاضی آمد هـم اگـر در آن پنهـان شـوند کسـی نمی‌توانـد آنهـا را - میـان درخـت خالـی اسـت. آن‌قـدر کـه یکـی، دو نفر برمی‌گـردد؟ 

امـا انـگار نـه انـگار )حـالا بعـداً داسـتان‌هایش را برایتان چنـد داسـتان بـرای او تعریف کـرد که منصرفـش کند، ماجـرا نبـود و از عاقبـت آن ماجـرا به‌شـدت می‌ترسـید پـدر کـه از این ماجـرا دل خوشـی نداشـت و موافق این خیـر و خوشـی تمام ‌شـود.
می‌کنم(. تعریـف 

- زیـاد بـرای من قصه تعریف نکن. این کار بسـیار سـاده پسر گفت:
به‌ناچـار پذیرفـت کـه شـبانگاه به داخـل درخت بـرود و پـدر چـون آرزومند موفقیت و خوشـبختی پسـرش بود است و منفعت بسـیار زیادی دارد. 

بـا نیسـان خودشـان را به محل قـرار یعنی پـای درخت ملـت هم کـه خبردار شـده بودنـد از اقصي نقاط کشـور روز بعـد قاضـی به همـراه هیئتی به کنـار درخت رفت و هرچـه پسـرش می‌گوید همـان را انجـام بدهد.
رسـانده بودند! 

از  بلنـد  صـدای  بـا  قاضـی 
درخـت پرسـید کـه آیـا دیده 
را  طلاهـا  کسـی  چـه  اسـت 

برداشـته اسـت یـا نـه؟
چنـد دقیقه‌ای گذشـت ناگهـان دیدنـد از داخل 
درخـت صدایـی به گوش می‌رسـد که فریـاد می‌زند:
و طلاهـا  آمـد  روز  یـک  سـاده  مـردک  آن  آری   -
را برداشـت و رفـت. قسـم می‌خـورم پسـر مـن... نـه 
ببخشـید آن بـازرگان آبرومنـد پیراهـن آبـی هیـچ 

نقشـی در ایـن ماجـرا نداشـته اسـت. 
قاضـی متعجب شـده بـود. دوری اطـراف درخت زد و 
مطمئـن شـد کـه کسـی داخل درخـت پنهان شـده 
اسـت. بنابراین دسـتور داد مقدار زیـادی هیزم اطراف 
درخـت جمـع‌آوری کننـد و کم‌کـم هیزم‌هـا را بـه 
آتـش کشـیدند. پیرمرد چنـد دقیقه‌ای تحمـل کرد، 
ولـی چـون کم‌کـم آتـش داشـت او را می‌سـوزاند و 
درخت داشـت شـعله‌ور می‌شـد فریاد برآورد و کمک 
خواسـت. قاضـی دسـتور داد او را از درخـت بیـرون 
بیاورنـد و یک‌جورایـی بـا آب سـرد ازش پذیرایـی 
کنند، اما دیگه کار از کار گذشـته بود و پدر در دود و 
آتـش جـان داده بـود. برای قاضی معلوم شـد که حق 
بـا مـرد سـاده‌دل بـوده و مـرد مثاًل زرنـگ را مجبور 
کـرد کـه طلاهـا را به او پس بدهد. حـالا او هم طلاها 

و هـم پـدرش را در ایـن راه از دسـت داده بـود.
ایـن مثـال رو بـه این دلیـل آوردم که شـما 

هرچه فکـر کنی زرنگی و خیلی سـرت 
می‌شـه بـاز یـک نفـر از تـو 

و  بـود  خواهـد  زرنگ‌تـر 
خـود  مهم‌تـر  همـه  از 

خـدا یک‌جایـی مچـت 
هرچنـد  می‌گیـره،  رو 
خداونـد بعضـی مواقـع 

مـا رو بـه حـال خودمون 
مـی‌ذاره کـه ببینـه چقـدر 

بـرای خـوب  ظرفیـت و پتانسـیل 
بـودن یـا بـد شـدن داریـم. آخـرش یـه وقت 

می‌گـه: می‌بینـی 

حسـاب سـرش نمی‌شـه و کلًا توی باغ نیست. بعد  - ای دل غافـل ایـن بنـده مـا مثـل این‌کـه حـرف 
خطـاکار درمیـاد و چنان اونو سـر جاش می‌نشـونه بـه طـور شایسـته و از صمیم قلـب از خجالت بنده 
و کلک‌هـات می‌گیـره خـدا رو تصـور کـن کـه اون وقتـی می‌بینی خیلـی راحت کارهـات پیش می‌ره کـه خـودش متحیـر می‌مونـه. اینـه کـه اگـه یـه 

از رفتـارش شـده. می‌خوام ببینـم تا کجا پیش - ای دل غافـل ببیـن چقـدر این بنـده من بی‌خبر بـالا نشسـته و می‌گه:
مـی‌ره و کجـا مجبـورم می‌کنـه حقیقت 
رو بهـش نشـون بـدم. تا حـالا خداوند 
مهربـون چنـد بـار گـوش شـما رو 
گرفتـه؟ من که یکی، دوبار گوشـم 

رو خـدا تابونده! 
 

4 ای دل غافل ببین چقدر این بنده من 
پررویه . می خوام ببینم تا کجا پیش می ره 
و کجا مجبورم میکنه بیام گوششو بگیرم . تا حالا 
خداوند مهربون چند بار گوش شمارو گرفته ؟ 
من که یکی دوبار گوشم رو خدا تابونده ! 

از قدیـم گفتن شـریک اگه خوب بود خداوند هـم برای خودش 

یکـی، دوتـا شـریک می‌گرفت کـه دورهـم در مورد انسـان‌ها و 
موجودات دیگـه تصمیم بگیرند.

دوتـا شـریک بودنـد؛ یکـی دانـا و یکـی نـادان. مثلاً بـازرگان 

بودنـد، امـا بیشـتر دنبال گنـج بودنـد و این حرف‌هـا. یک‌بار 

کـه بـا هم با دسـتگاه فلزیـاب بـه دره‌ای رفته بودنـد مقداری 
طال پیـدا کردند، بـا هم گفتنـد که:

- تـو دنیـا زیادند آدم‌هایـی که معامله به تورشـان نمی‌خورد 

و مدت‌هـا بی‌پـول می‌ماننـد، مـا هـم مثل همـه اونـا. بهتره 

بـه ایـن طلاهـا قناعـت کنیـم و اینهـا را کم‌کم خـرج کنیم 

کـه زندگی‌مـان بگـذرد. بـه نزدیکی‌هـای شـهر که رسـیدند 

دوسـت سـاده گفـت بیا طلاهـا رو قسـمت کنیم. دوسـت مثلًا 
زرنـگ گفت:

- بـرای چـی قسـمت کنیـم؟ همـون 
انـدازه که نیـاز داریـم برمی‌داریم 

و بقیه رو با احتیاط و بررسـی 
همه جوانـب در جای امني 

هـر  و  می‌کنیـم  پنهـان 
موقـع هرچقـدر خواسـتیم 

برمی‌داریـم. و  می‌آییـم 
کـدام  هـر  و  شـد  موافقـت 
مقداری برداشـتند و بقیه را در 
پـای درختـی پنهـان کردند و 

بـه شـهر برگشـتند. 
 روز بعـد، اون یکی که مثلاً سـرش 

تـوی معامله بـود و مقداری پدرسـوختگی 

توی ذاتش داشـت از شـهر خارج شـد و طلاها رو برداشـت 

و برگشـت به شـهر و رفـت چندتا برج و ویال خرید و در 
شـرکت بزرگي سـرمایه‌گذاری کرد و...

چنـد وقتـی گذشـت و دوسـت سـاده‌دل بی‌خبـر از همه 
جـا پول‌هـاش تمـوم شـد. زنـگ زد بـه دوسـتش و گفت:

- اوضـاع مالیـم خـوب نیسـت. اگه صالح می‌دونـی بریم یه 
مبلغـی برداریم؟

بـا هـم پـای درخـت قـرار گذاشـتند و محـل نشـانی را پیدا 

کردنـد و شـروع کردنـد به کنـدن زمین، اما هرچه گشـتند 

کمتـر یافتند. دوسـت زیـرک که خودش طلاهـا رو برده 
بـود سـروصداش بلند شـد که:

- طلاهـا رو تـو بلنـد کـردی. کسـی غیـر از مـا دوتا از 
موضـوع خبـر نداشـته و از ایـن حرف‌هـا. کار به دسـت 
بـه یقـه گرفتـن و بـزن و بزن و ایـن حرف‌ها هم کشـید و 

نهایت رفت از دسـت دوسـت ساده‌اش شـکایت کرد و کار 
به قاضی کشـید. 

طلا هارو تو بلند 
کردی . کسی غیر 

از ما دوتا از موضوع 
خبر نداشته و از این 

حرف ها . کار به 
دست به یقه و بزن و 
بزن و این حرف 

ها هم کشید و نهایت 
رفت از دست دوست 
ساده خود شکایت کرد 

و کار به قاضی کشید
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در میـان همـه رنگ‌هـای دنیا می‌گـردم و 
رنـگ خـودم را پیـدا می‌کنم.

 رنگـی کـه وقتـی بـا تاروپـود روسـری‌ام 
می‌آمیـزد چشـمانم را براق‌تر و پوسـتم را 
صاف‌تـر می‌کند. احسـاس می‌کنـم روزی 
دنیـا از خدا خواسـت که به زیبایی برسـد 
و خـدا هـم روی دنیا رنگ پاشـید؛ آن هم 

رنگ‌هایی!  چـه 
یکـی از یکـی زیباتـر و دلرباتـر. رنگ‌هـا 
تـوی  و  می‌گذارنـد  تأثیـر  آدم  دل  تـوی 
هـر جغرافیـا و کشـوری نمـاد یـک چیـز 
می‌شـوند؛ مثلاً آبـی ایرانـی کـه بـه سـه 
تقسـیم  تیـره  و  متوسـط  روشـن،  طیـف 
می‌شـود و تیره‌تریـن طیـف آن طـاووس 
ایرانـی اسـت کـه آبـی پارسـی تیـره نیـز 

می‌شـود. نامیـده 
ابن‌سـینا می‌گویـد آبـي دردشـکن اسـت. 
صنایـع  در  کشـورمان  در  رنـگ  ایـن 
مسـاجد  دیـوار  نوشـته‌های  و  سـفالگری 
قدیمـی و بناهـای بـه جـا مانـده از دوران 
قدیم اسـت یا قرمـز ایرانی کـه در حوالی 
خلیـج فـارس و خاک‌هـای جزیـره هرمـز 
دیـده می‌شـود یـا سـبز ایرانی کـه معمولاً 
در سـفالگری و نیـز فرش ایرانی اسـتفاده 

می‌شـود.
در همـه فضاهـا اولیـن چیـزی کـه توجـه 
انسـان را بـه خـود جلـب می‌کنـد رنـگ 
اسـت. با رنـگ می‌توانیـم به فضا وسـعت 
بدهیـم یا فضا را بسـته‌تر از آن‌چه هسـت 

دهیم. نشـان 
رنگ‌هـا در جـان و روح دنیـا نفـوذ کرده‌، 
بـا  هسـتند  آفرینـش  روح  »رنگ‌هـا« 
خـود؛  مخصـوص  انرژی‌هـای  طول‌مـوج 

مثلاً قرمـز نمـاد زندگـی اسـت!
 مثـل رنـگ خـون کـه مایه زندگی اسـت 
و سـبز نمـاد رشـد و سـرزندگی. بقـراط 
حيكـم معتقـد بـود رنگ‌هـا در پيشـرفت 
يـا بهبـود بيماري‌ها تأثيـر بسـزايي دارند، 
تابلوهـای زیبـای طبیعـت را جـان داده‌اند 

حتـی میـان شـعرها زیبایـی می‌آفریننـد.
مثلًا مولانا می‌گوید:

رنگ رخ خوب تو آخر گواست
در حرم لطف خدا بوده‌ای

یعنـی رنـگ رخ خوب تـو گواه این اسـت 
کـه در حرم لطف و مهربانی خـدا بوده‌ای؛ 
یعنـی هـر کـه در حرم امـن الهـی خلوت 
اسـت  رخسـارتر  خـوش  و  زیباتـر  دارد 
چـون رنـگ سـیرتش خدایی اسـت، رنگ 

صورتـش هـم الهی می‌شـود.

دنیایی از همه رنگ
پونه نیکوی
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شیرین کاری‌های هوایی
در این روزها نمایش‌های هوایی در بسیاری از کشورهای دنیا رونق گرفته است. نمــــا  هشــت
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اس
ق  آقا! جواب از تو، سلام از غریبه‌ها

 آه سپیده، گریه شام از غریبه‌ها
 در حضرت غریب غریبان غریب نیست    

 این ازدحام‌های مدام از غریبه‌ها

 تو خود غریبه‌ای و غریبی نمی‌کنند      
 در محضر تو هیچ‌کدام از غریبه‌ها

 چون توده‌های ابر، پر از بارش و صفا
جاری است موج ناب کلام از غریبه‌ها

ـــذر کی  کبوترانن
 تر

ضا
در

حم
م

هدهد هشتایی‌ها
دوسـت نوجـوان مـن! هدهـد كانـون پـرورش فكـري كودكان و نوجوانان خراسـان رضوي با همکاری روزنامه هشـت به‌سـمت شـما پـرواز كرده تا شـما پرنده‌هاي شـجاع و زيبا را ببـرد به كوه 

قـاف. اگـر شـما هم بـه هدهد كمك كنيـد، ما زودتـر به آنجا مي‌رسـيم.
hodhod8@kpf-khr.ir  :پست الكترونكيي ما

در داستان غرق شویم

چشم‌هایش
مادرش اشك مي‌ريزد و او معني اين اش‌كها را نمي‌فهمد. 

پدرش دم به دقيقه سجده شكر به جا مي‌آورد و زير لب خدا را شكر ميك‌ند.
و او خالي از هرگونه حسي است؛ نه خوشحال، نه غمگين، نه تلخ، نه شيرين، خنثاي خنثي.

نگاهـي بـه اطـراف مي‌انـدازد و بلند مي‌شـود. صداها درگوشـش مي‌پيچد. مي‌بينـد، اما تشـخيص نمي‌دهد. 
چشـمانش سـياهي مي‌رود و ديگر هيـچ نمي‌فهمد.

بـا زمزمه‌هايـي چشـمانش را مي‌گشـايد. همه‌چيـز واضح‌تر اسـت. در اولين نـگاه، گنبد طيلاـي توجه‌اش را 
جلـب ميك‌نـد. زيـر لب مي‌گويد السلام عليـك يا علي بـن موسـي الرضا)ع(.

ذهنش قفل ميك‌ند، به اطراف مي‌نگرد، پيدا نميك‌ند هيچ‌چيز مثل تصوراتش نيست.
ايـن دروغ نيسـت. مي‌بينـد، چشـمانش را مي‌بنـدد و با دسـتانش صورت زنـان را به دنبال مـادرش كنكاش 
ميك‌نـد. حـس ميك‌ند، لمس ميك‌ند، چشـم مي‌گشـايد و قطـره مرواريد پايين‌آمده از چشـمان مـادرش را 
در ميانـه راه بـا انگشـتش مي‌گيـرد. همه مردان و زنـان حاضر در حرم امـام رضا)ع( دور آنـان حلقه زده‌اند 
و زيـر لـب خـدا را شـكر ميك‌ننـد و بـا دستان‌شـان اشـك جاري‌شـده از چشمان‌شـان را پـاك ميك‌نند و 

مـادرش هنوز هم اشـك شـوق مي‌ريـزد براي چشـمان فروغي‌افته فرزنـدش و... 

فاطمه شيباني
عضو نوجوان كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان تربت حيدريه. 

بی‌بی و قصه‌هایش
لالالاگل پونه

گدا اومد در خونه...
لالالالا لالالا....

لالایی‌هـای »بی‌بـی حاضـر« را همـه دوسـت داشـتند به‌خصـوص بچه‌هـای روسـتا. همیشـه دورش جمـع 
می‌شـدند تـا بی‌بـی برایشـان لالایـی بخوانـد و بـا قصه‌هایـش آنهـا را سـرگرم کنـد.

همیشـه نزدیـک صبـح، بی‌بـی حاضـر آبپاش قدیمـی‌اش را کـه زنـگ زده بـود و رنگش به سـرخی می‌زد 
برمی‌داشـت و بـا لالایی‌هایـش، کـودکان تشـنه‌اش را سـیراب می‌کرد.

عاشـق بچه‌هایـش بـود آخـر از همـه دنیـا همیـن بچه‌هـا برایـش مانـده بودنـد... امـا... بچه‌هـای بی‌بـی با 
بچه‌هـای بقیـه فـرق مـردم می‌کردنـد. فرق‌شـان ایـن بـود کـه بچه‌های بی‌بـی حاضـر، گل‌هـای محمدی 
بودنـد کـه بی‌بـی به شـوق آنهـا زنده بـود... همیشـه آرزویـش را برایـم تعریـف می‌کـرد؛ از دلتنگی‌هایش 
می‌گفـت، از تنهایی‌هايـش. به‌راسـتی کـه دلـم خیلـی برایـش می‌سـوخت. دلـم می‌خواسـت بی‌بـی بـه 
آرزویـش برسـد. آخـر، موقع نمـاز صبح وقتـی مناجات می‌کرد صـدای دعاهایش به گوشـم می‌خـورد. هوا 
تقریبـاً گـرگ و میـش بـود... همان موقـع که بی‌بی بـرای آب دادن بـه گل‌هایش بیدار می‌شـد، همان موقع 
کـه بـرای گل‌هایـش لالایـی می‌خوانـد... و من بـا صـدای او از خواب بیدار می‌شـدم... امـا...! صدایـی نبود... 
صـدای لالایـی بی‌بـی نبـود! روسـتا در خوابی عمیـق فرو رفته بـود. جلیقه‌ام را بـه تن کردم و بـه طرف خانه 
کاهگلـی بی‌بـی دویـدم... پاهایـم که درون خـاک فرو می‌رفـت، تازه فهمیدم دیشـب چقدر بـاران آمده. از 
دور صـدا زدم: بی‌بـی! بی‌بـی! هیـچ صدایی نشـنیدم به باغچـه نگاهی انداختـم، گل‌هایش چیده شـده بود... 
بـه سـمت گلابگیـری حـاج اصغـر دویـدم... دیگـر بی‌بی دل بـه دریـا زده بـود از حـاج اصغر پـی بی‌بی را 
گرفتـم. گفـت: »تـا چنـد دقیقه پیـش این‌جا بـود. می‌گفت می‌خواهد به مشـهد بـرود با چند شیشـه گلاب 

رفـت.« دلـم پـر کشـید به سـمت حرم...خوشـحال بودم که بـه آرزویـش رسـیده... التماس دعـا بی‌بی...

زينب بافنده
عضو نوجوان كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان كاشمر.

مسافر
صـداي سـوت قطـار در گوشـم مي‌پيچـد. از پنجـره بيـرون را نـگاه ميك‌نـم. بي‌بـي مي‌گويـد رضـا قطـار 
ايسـتاد. بيـا و وسـايل را بـردار. بـه‌ خـودم مي‌آيـم. وسـايل را برمي‌دارم. از ايسـتگاه قطـار بيـرون آمديم و 
رفتيـم مسـافرخانه. وارد مسـافرخانه كـه شـديم، بي‌بي مي‌گويـد خيلي خسـته‌ام بريم اسـتراحت كنيم بعد 
بـه پابـوس امـام رضـا)ع( مي‌رويم. به قـول خودش دير نمي‌شـود. اتاق مي‌گيريـم و روي تخت‌هايمـان دراز 
ميك‌شـيم تـا اسـتراحت كنيم. تخـت من كنار پنجره اسـت. مـن مي‌توانم از اين بـالا همه جـا را ببينم. حرم 
روبـه‌روي مـن اسـت. سلام كردم، بـه حرم خيره شـدم. به دلـم افتاده كـه به حرم بـروم، ولـي بي‌بي چه؟ 
او كـه چنـد بـار رفتـه ولي مـن... بي‌بي را نـگاه ميك‌نم. خـواب اسـت. آرام كفش‌هايـم را پوشـيدم و به راه 

افتـادم. چشـم‌هايم را بـاز ميك‌نـم كنـار ضريـح امام رضـا)ع( هسـتم و با او صحبـت ميك‌نم.
      از درد بي‌بـي مي‌گويـم. از مـادر و پـدرم گفتـم كـه رفتـه بودنـد پيـش خدا. ايـن را بي‌بـي مي‌گفت. از 
درس‌هايـم مي‌گويـم و گريـه ميك‌نـم. خداحافظـي ميك‌نـم و بـه مسـافرخانه مي‌آيـم. بي‌بـي هنـوز خواب 
اسـت، اما نه مثل هميشـه. رنگش پريده. نزدكي مي‌شـوم. نفس هم نميك‌شـد. ترسـيده‌ام. اشـك مي‌ريزم. 
از پله‌هـا بـه سـرعت پاييـن مي‌آيم و مسـافرچي را صدا مي‌زنـم. بيا كه بي‌بيم... اشـ‌كهايم امانـم نمي‌دهد. 
مسـافرچي بـه آمبولانـس زنـگ مي‌زند. چنـد دقيقه بعد اتاق شـلوغ شـد. گريه امانـم را بريده بود. داشـتم 
تنهـا كسـم را هم از دسـت مـي‌دادم. دلم شكسـت. امام رضـا)ع( را صدا زدم و كمك خواسـتم. چشـم‌هاي 

بي‌بـي تـوي چشـم‌هاي اشـ‌كآلود من باز شـد.

اميرحسين خزايي
 عضو نوجوان كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان تربت حيدريه. 


